
پرونده حوادث و آسیب‌های اجتماعی 

شماره 7320 23 اردیبهشت 1405 7چهارشنبه گمشدگــان کوچک شهر 
گشت آنها هستند را مرور کردیم  این هفته پرونده کودکان گمشده که خانواده‌هایشان سال‌ها چشم‌انداز باز

، پسرک چشم‌سبز ماهور
که آذرمــاه ســال 1400 در  ، پسرک چشم‌سبز معروفی بــود  ماهور
گذران  شهرری مفقود شد. مــادر ماهور دستفروش بود و بــرای 
به  مــادر  روز حادثه  کند. صبح  بــود دستفروشی  زندگی مجبور 
روال همیشه به کودکش غذا داد و سپس آماده‌اش کرد تا به محل 
همیشگی برود. وقتی رسید، بساط دستفروشی را مثل همیشه پهن 
گفته بود: »من از شوهرم جدا  کرد. مادر در مورد روز حادثه به جام‌جم 
شدم و سرپرستی تنها فرزندم را به عهده داشتم. بــرای تامین مخارج 
کــردن نداشتم و بــرای همین در  کــار  زندگی خــودم و پسرم، چــاره‌ای جز 
ایستگاه متروی شهرری شروع به دستفروشی‌ کردم. روز حادثه مشغول‌ 
کار بودم که دو زن با یک لیوان چای به من نزدیک شدند. ماهور در آغوشم 
بود که یکی از زنان لیوان چای را به من داد و من هم نوشیدم و بیهوش 
شدم. وقتی به‌ هوش‌آمدم، متوجه ربــودن ‌کودکم توسط آن دو زن شدم. 
حدود یک‌ سال از دزدیده ‌شدن پسرم می‌گذرد و بعد از آن بیمار و خانه‌نشین 
شدم. حتی توان ‌کارکردن هم ندارم. تنها امیدم یافتن پسرم است. از شما و پلیس 

می‌خواهم در یافتن فرزندم کمکم‌ کنید.«

دنیا علمی 
بیستم مــرداد سال 1394، هم دنیا علمی مفقود 
شد. دختر سه‌ساله‌ای که او نیز مانند مائده، اهل 
گفته  بندرانزلی بود و در سرنوشت هم مثل او. به 
مــادر دنیا، روز حادثه، پس از شستن دست و روی 
دنیا در سرویس بهداشتی حیاط خانه، به آشپزخانه رفت 
تا قالب یخ را در پارچ آب خالی کند. همیشه در حیاط خانه قفل بود اما آن روز 
که دنیا از در خانه خارج نمی‌شود، با این حال  نیمه‌باز بود. مادر مطمئن بود 
پس از تمام شدن کارش زودتر به حیاط برگشت تا نزد دخترش باشد اما وقتی به 
حیاط رفت، هیچ اثری از دختر کوچولویش نبود. مادر از عمق جان فریاد کشید و 
کمک خواست. ثانیه‌هایی بعد همسایه‌ها به کمکش آمدند و همزمان با پلیس 
تماس گرفتند. مادر به همسرش موضوع را اطلاع داد و پس از آن تمام اهل محل 
و پلیس بسیج شدند تا دنبال دنیا بگردند. جست‌وجویی که باز هم مانند مائده 
هشت‌ساله هیچ نتیجه‌ای نداشت و نام او به لیست کودکان گمشده اضافه شد. 

محمدامین وکیلی
کــه مفقودی  ــاه ســـال 1392 بـــود  ــردادمـ شــشــم مـ
ــام مــحــمــدامــیــن در  پــســربــچــه پــنــج‌ســالــه‌ای بــه نـ
ــان به  ــ ــوی ده ــ شــهــرســتــان جــویــن خـــراســـان رض
دهــان در میان اهــالــی چرخید. روز حــادثــه حــدود 
بــود همراه پدرش  قــرار  ساعت 4 بعدازظهر محمدامین 
ــت، غافل از  ــرود. پــدر تصور می‌کرد پسرش منتظر اوس کــاس ژیمناستیک ب به 
این‌که محمدامین زودتر از خانه خارج شد. پدر وقتی برگشت، هیچ رد و نشانی 
که  گشتند اما سرنخی از او پیدا نشد. در حالی  از محمدامین نبود. همه جا را 
جست‌وجوها همچنان ادامه داشت، فردی با خانواده محمدامین تماس گرفت 
کنند. خانواده پلیس را  گفت 500 سکه طلا بدهند تا پسرشان را آزاد  و به آنها 
به‌سرعت در جریان قرار داد و رباینده پسرک به‌سرعت دستگیر شد اما متهم 
هنگام بازجویی‌ها سکته و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. 

با فوت رباینده، سرنوشت محمدامین نامعلوم ماند.

آیناز غلامی
آیناز غلامی هم از دختران گمشده‌ای است که نام او در لیست مفقودی‌ها قرار گرفت؛ دختربچه هفت‌‌ساله‌ای 
که پنجم مهر‌ 1397 در همدان ناپدید شد. روزی که مفقود شد، مقابل در خانه مشغول بازی با خواهرش 

، آن روز آیناز و خواهرش مهنازجلوی در خانه مشغول بازی می‌کردند. مهناز به مادر گفت  بود. به گفته پدر
دستشویی دارد و مادرش او را به خانه برد اما وقتی برگشت، هیچ اثری از آیناز نبود. مادر با پدر تماس گرفت 

و او را در جریان مفقودی دخترشان قرار داد. پدر به‌سرعت به خانه برگشت و پلیس را در جریان قرار داد. تمام 
محله‌ را دنبالش گشت. پلیس حتی چاه‌هایی که اطراف بود هم جست‌وجو کرد. تصاویرش هم بارها در فضای مجازی منتشر شد و از 

مردم کمک خواستند. پلیس نیز به صورت تخصصی‌تر جست‌وجوهایش را ادامه داد اما هیچ نشانه‌ای از آیناز پیدا نکردند. 

زهرا عرب‌اسدی 
زهرا هم دختر هفت‌ساله‌ای بود که 30 اردیبهشت 1401 در جنگل‌های دشت شاد از توابع شهرستان 

کالپوش در شهر  گم شد. او آن روز همراه خانواده به اختتامیه جشنواره دشت شقایق‌های  میامی 
میامی شاهرود استان سمنان رفته بود. موقع ناهار اما سرنوشت زهرا طور دیگری رقم خورد. چند نفری 

که آن حوالی بودند به خانواده‌اش گفتند زهرا را دو زن در حالی‌که دستش را گرفته بودند، با خود بردند. نیروی 
انتظامی و امدادگران هلال‌احمر حدود 170 ساعت دنبال زهرا در منطقه گشتند اما اثری از او پیدا نشد. 

 زهرا 
حسینی

ــم  ــ زهـــــــــــــــــــــرا هـ
کـــه مفقود  زمـــانـــی 

شــــد، فــقــط دو ســال 
ــال  داشــــــــت. شـــهـــریـــور سـ

کــه زهـــرا هــمــراه خــواهــرش از خــانــه بیرون  ــود  1398 ب
رفتند. هنگام برگشت، وقتی تنها چند قدم مانده بود 

تا به خانه برسند، زهــرا دور زد و مسیرش را تغییر داد. 
بی‌نتیجه  زهــرا  یافتن  بــرای  خــانــواده  جست‌وجوهای 
ثانیه‌ای   20 تنها تصویر  و دوربــیــن‌هــای مداربسته  بــود 
کردند. اقــدامــات پلیس،  از ایــن دختربچه ضبط و ثبت 

هلال‌احمر و مــردم هم راه به جایی نبرد. راز مفقودی 
کوچولو نیز همچنان سربه مهر است. زهرا

ی  چشم‌انتظار
گروه   تپش

لیلا حسین‌زاده
همیشگی، خیره ماندن 

به در خانه و نگاه جست‌وجوگر در میان هزاران هزار انسان، واکنش پدران 

ی جگرگوشه خود را برای همیشه گم کردند. یک شب یا یک  وز و مادرانی است که ر

وز، در کوچه و بازار و خیابان، یا باغ و کوه و دشت، برای همیشه ناپدید شدند و  ر

ی از آنها پیدا نکردند. تصاویر  سال‌های سال هرچه دنبال‌شان گشتند، هیچ اثر

گمشدگان هنوز هم دست به دست می‌شود، فرقی نمی‌کند یک ماه گذشته باشد یا حتی 

10 سال، هنوز هم خانواده‌شان منتظر پیدا شدن کوچک‌ترین رد و نشانی از گمشدگان 

ی بی‌بازگشت شدند و  ابدی خود هستند. این کودکان ناخواسته راهی سفر

ی جا گذاشتند. دوباره سراغ  ی و بی‌خبر خانواده‌های‌شان را در چشم‌انتظار

ونده این کودکان رفتیم شاید رد تازه‌‌ای از آنها پیدا  ور پر مر

ی خانواده‌شان  شود و پایانی بر چشم‌انتظار

باشد. 

ابوالفضل جهانشیری
ابوالفضل 10 ساله هم 18 اسفند سال 1395 در مشهد 
ناپدید شد. آن روز ابوالفضل کفش و لباس 
ــی‌اش را پوشید و پس از برداشتن  ورزشـ
ساندویچش از خانه خارج شد تا برای 
بــازی فوتبال نزد دوستانش بــرود. پدر 
ابوالفضل با خروج او از خانه مخالف 
بود اما پسرک به حرف او گوش نداد. 
قــرار شد یک ساعت بعد در خانه 
باشد امــا هرگز ایــن اتفاق نیفتاد. 
کــه شــد، پدر  ساعت 5 بعدازظهر 
برای  دلشوره  شدت  از  ابوالفضل 
یافتن فرزندش از خانه خارج شد 
انگار  امــا  گشت  را دنبالش  و همه‌جا 
ــود. پــدر  آب شـــده و بــه زمــیــن فــرورفــتــه بـ
کــرد و همه‌جا  گــزارش  موضوع را به پلیس 
کردند اما هیچ نشانه‌ای از او  را جست‌وجو 

پیدا نشد. 

محمدسپهر نقدی
نام محمدسپهر هفت‌ساله هم جزو کودکان مفقودی ثبت 
که اواخر فروردین 1398 تصمیم  شده است. پسربچه‌ای 
که نزدیکی خانه خودشان بود  گرفت به خانه پدربزرگش 
برود. تا چند ساعت کسی متوجه نبود محمدسپهر نشد 
اما ساعات پایانی شب بود که فهمیدند خبری از پسرشان 
نیست. جست‌وجوها هیچ نتیجه‌ای نداشت و موضوع به 
پلیس گزارش شد اما تحقیقات آنها هم راه به جایی نبرد و 
راز مفقودی او نیز مانند کودکان مفقودشده دیگر همچنان 

سر به مهر باقی مانده است.


